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 چکیده 
شوند. معتقدان به این می اغلب متونِ رواییِ کوتاه قلمداد الطيرهارسالةدر یک نگاه کلی، 

آفرین و حداکثریِ عناصر ضدّتعلیقی را دلیل این اختصار دیدگاه، کاربرد اندک عوامل تعلیق
خواهیم براساس اصل زمان روایت، ثابت کنیم نه تنها عناصر دانند. در این مقاله، میمی

اند، چه بسا، عناصر آفرینی کردهاین آثار نقش آفرین و ضدّتعلیقی همپای هم درتعلیق
اند، همچنین به دنبال آن هستیم تا دلیل و آفرین بیشتر از عناصر ضدتّعلیقی کاربرد داشتهتعلیق

جایگاه کاربرد عناصر تعلیقی و ضدّتعلیقی را در این آثار بررسی کنیم. این پژوهش با روش 
که عناصر تعلیقی در این آثار با بسامد یازده نسبت  تحلیلی ـ توصیفی به این نتایج رسیده است

آفرین، تعویق از اند. در عناصر تعلیقبه عناصر ضدّتعلیقی با بسامد سه کاربرد بیشتری داشته
مایة عرفانی، بیشترین و در عناصر ضدّتعلیقی، حذف مطالب طریق تکرار و برای تأکید بر درون

 ـ را دارند. این امر حاکی است موضوع عرفانیاهمیت بودن، کمترین بسامد به جهت بی
گونه عناصر بوده است. هر جا کنندة اصلی کاربرد اینشنو تعیینتعلیمی و حالات روایت

راویان باید برای آموزش، مطلبی را تکرار کنند از تعلیق استفاده کرده و هر جا شرایط 
 اند. آوردهیکرده، مطالب را حذف و به ضدّتعلیق روشنو اقتضا میروایت
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 مقدمه

خوب و عامل پیشبرد کنش داستانی، برانگیختن حس  1های پیرنگیکی از ویژگی
در متن است. این ویژگی باعث  9تعلیق از طریق ایجاد 5شنوروایت کنجکاوی

وی  باعث ترغیبشنو را کند ساخته و روایت بقای متن شده، فرایند ادراک حفظ
شود خواننده از خود شود. در یک تعریف ساده، تعلیق باعث میبه خوانش اثر می

تواند از طریق شکاف در ها میبپرسد: بعد/ سرانجام چه خواهد شد؟ این تعلیق
ها و ابهامات زمانی خاص در متن، افزایش دشواری بیان مباحث اصلی، کاربرد

این عناصر، عناصری نیز هستند که به  . در مقابل... انجام گیردوگوها ومتن، گفت
خوانندة متن را تسریع کرده و  کنند؛ یعنی فرایند ادراکمیتعلیق عملعنوان ضدّ
یکی از بهترین رود.  گشایی پیششوند متن بدون ابهام و با گرهباعث می

ها به هاست. زمان در روایتپریشیهای ایجاد حس تعلیق، کاربرد انواع زمانشیوه
اساس اصل زمان تقویمی  دهد تا با گزینش رویدادها برنویسنده این امکان را می

شده، بتواند پیرنگی را رقم بزند که جاذب مخاطب باشد. پریشیو زمانِ زمان
تواند ابهامات ها از منظر زمان، میآن در روایت آفرین و ضدّبررسی عوامل تعلیق

برطرف کند و مخاطب را به مقصود اصلی  یک متن را از حیث محتوا و ساختار
 . کندنویسنده رهنمون 

ن در حوزة عرفان، یکی از موضوعاتی که مورد توجّه صوفیان و عرفای قرو
مرغان به  سفر چهارم تا هفتم هجری بوده، بیان سلوک معنوی به وسیلة داستان

انسان برای  ها از زبان طیران به تلاش روحالطيررسالةسوی سیمرغ است. 

روایی حکایت  صلی، در قالب یک داستان با تمامی عناصربازگشت به موطن ا

                                                           

1. Plot     2. Narratee 

3. Suspense 
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شناسانة روایت ون، زمینة بررسیروایی در این مت بنابراین، حضور عناصر دارند.
 کند.  ها را فراهم میآن

که از بین  هایی دست یافته استها، به نمونهالطيررسالةبرای یافتن نگارندگان 

هایی چون نوشتاری بودن، به زبان فارسی و عربی بودن، ها، بنا به مؤلّفهآنتمامی 
رمزی بودن زبان، محتوای عرفانی، دسترسی به آثار، تألیف و ترجمه بودن، تمثیل 

و  الطيررسالةنماد روح بودن پرنده و تلاش برای بازگشت به عالم علوی، تنها 

سهروردی،  سرخ عقلغزالی،  و احمد محمد الطيررسالةسینا، ابن قصیدة عینیّة

القضّات را به های چاچی و عینسی، رسالهمقدّالأسرار کشفعطار،  الطیرمنطق
 عنوان نمونه در نظر گرفتیم. 

 

 سؤال پژوهش

ه عامل یا عواملی در حوزة کاربرد ، چهاالطيررسالة با توجّه به کوتاهی اغلب ـ

س کنجکاوی وی برای ح برانگیختنشنو و روایت زمان در این آثار باعث جذب
 شود؟متن می ادامة خوانش

 تعلیق در این آثار، درست است؟ضدّ کاربرد حداکثری عواملآیا دیدگاه قائل به ـ 
این  تعلیقی در این آثار کجاست و دلیل کاربردمحل رویدادهای تعلیقی و ضدّـ 

  عناصر در این متون چیست؟
 

 اهداف و ضرورت پژوهش 

ناخت زوایای روایت، ما را به ش تعلیقی از منظر زمانتعلیقی و ضدّ بررسی عوامل

این اساس، ما نیز برای  کند. برمتون از حیث ساختار و محتوا راهنمایی می پنهان
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های فارسی و عربی، به بررسی الطيررسالةدانستن عوامل جاذب مخاطب در 

 تعلیقی در این آثار دست زدیم.  عوامل تعلیقی و ضدّ

 

  پژوهشنة پیشی

 1شناسی( روایت1گرفت: توان پیرا در چهار حوزه می پژوهشپیشینة این 

 این حوزه عبارتند از:  ها: تحقیقات اندکالطيررسالة

با مبنا  ،«های عطارتحلیل ساختار روایی منظومه»مقالة در  ،(1991بتلاب )

 نامهمصیبتو  الطیرمنطق، نامهالهیهای به بررسی منظومه باختینقراردادن آرای 

  .است عطار پرداخته

غزالی و  الطيررسالةپردازی در بررسی تطبیقی روایت»مقالة در  ،(1990کوپا )

غزالی و عطار  محمدهای به بررسی تطبیقی روایت در رساله ،«عطار الطیرمنطق

. این دو اثر اثبات است پرداخته و به تأثیر روایت در پردازش متنی اشاره کرده

 قابل تحلیل و بررسی هستند.  ،ها از منظر رواییالطيررسالةکنند که می

در  ،(1993زاده و مصطفایی )تعلیق در روایت: آثار این حوزه عبارتند از: گلی (5

تاریخ بررسی عنصر تعلیق در داستان دسیسة بوسهل در باب آلتونتاش از »مقالة 
اند که شرح تعلیق در رفتار بوسهل، به این نتیجه رسیده ، با بررسی عنصر«بیهقی

کردن ماجراها از عوامل  وپیشگویی، و پسها، کوتاهجزئیّات و توصیف صحنه

  تعلیق در این داستان است. ایجاد

های شناسی هنر تعلیق در داستانگونه»در مقالة  ،(1997ترکمانی و شکوری )

بندی کرده و دسته قرآنتی، انواع تعلیق را در شناخ، با رویکرد روایت«قرآن کریم

                                                           

1. Narratology 
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، ذاتی یا عرضی است و تنها به قرآن کریمکه تعلیق در  اندبه این نتیجه رسیده

  شود.های داستانی محدود نمیسوره

بررسی رابطة زمان و تعلیق در روایت »در مقالة  ،(1955رجبی و همکاران )

 اند کهکردهاشاره  ماجرای پادشاه و کنیزک،هایی از با ارائة داده، «پادشاه و کنیزک

وایی با استفاده از تغییر در نظم مولانا در گذر متن از زمان تقویمی به زمان ر

ها، نوع خاصی از پیرنگ، و تفصیل و تکرار در شرح برخی کنش خطی زمان

تعلیق در مخاطب  که ارتباط مستقیمی با القای حسآورده مندی را به دست زمان

  دارد.

 هیجنت به این، «مثنویهای تعویق و شکاف در داستان»در مقالة  ،(1990بامشکی )

در اثر شروع روایت از میانه، جابجایی زمانی،  مثنویها در شکاف رسیده است که

شکاف نامحسوس ایجاد  ،و در آخر ،های معمایی، پلیسی و جناییوجود داستان

های ای، بخشهای درونهداستان است و تعویق در اثر محاصرة خواننده با شده

نگری زمانی، و افکنی، گذشتههای کاذب، سایهتفسیری، دادن سرنخ

  است. پردازی مبهم بروز یافتهشخصیت

، «حریری مقاماتساز و کار تعلیق در »در مقالة  ،(1991بتلاب و صفایی )

باعث تأخیر ، حریری مقاماتت زبان و ادبیا تعلیق در کیفیت خاصاند که بردهپی

تعلیق زبانی بر تعلیق روایی غالب است، و  در سطح معنا و پیشبرد پیرنگ شده

  .است

سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در » در مقالة ،(1995یعقوبی و ابطحی )

 اند که چگونه راوی با ایجاد تصورّنشان داده، «نگاه عارفانة غزل سعدی

 ،تدا مخاطب را دچار نوعی پرسه کرده و سپستابوشکنی به مثابة نوعی تعلیق، اب

 در سه لایةراوی با ایجاد تعلیق  همچنین خود رسانده است، به معنای دلخواه

سازد. تعلیق ایجاد شده در هر ات(، سه سطح روایت را میغزلیّ )بیت، غزل، کلّ
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به سوی معنایی واحد و  ،سطح با سطح بالا منتفی شده و مخاطب در نهایت

  شود.عرفانی سوق داده می ـ یسفعموماً فل

 ، سعی دارد از راه«پردازی مولاناکیفیت تعلیق در قصه»در مقالة  ،(1955غلام )

تعلیق را در  ، کیفیتّ و کمیتّ حضور عنصرمثنوی مقایسة ساختاری چند حکایت

 مثنویهای های مولانا به تصویر کشد. این تحقیق در نهایت، تعلیق داستانداستان

روایت مستقیم  ( پرداختن به مفاهیم قاطع1است:  را در چهار گزینه خلاصه کرده

( حذف 3پیوندی؛ های میان( درج حکایت9( وجود تلمیحات فراوان؛ 5قصه؛ 

 حضور راوی و سپردن روایت قصه به دست اشخاص. 

به مبحث ضدّتعلیق در مطاوی مباحثی که به عنصر  تعلیق در روایت:( ضد9ّ

به طور اثری که  ،بنابراین است. هایی شدهاند، به طور گذرا اشارهرداختهتعلیق پ

 یافت نشد.  خاص به این مقوله بپردازد

تعلیق: اگرچه تا به امروز آثار ( نقش زمان از دیدگاه ژنت در ایجاد تعلیق و ضد3ّ

 ها از منظر زمان از دیدگاه ژنت انجام گرفتهفراوانی در حوزة بررسی روایت

اما هیچ پژوهشگری نقش زمان از دیدگاه ژنت را در ایجاد تعلیق و  (1)،است

است. با توجه به آنچه بیان شد، مبحث تعلیق و  تعلیق بررسی نکردهضدّ

هیچ پژوهشی  ها از منظر زمان روایی تا به امروز موضوعالطيررسالةتعلیق در ضدّ

 رغیب شویم. است. همین امر باعث شد ما به انجام این پژوهش ت نبوده

 

  پژوهشچارچوب نظری 

 : گیریممیرا در دو حوزه پی پژوهشاین  چاچوب نظری

ای معیار خوبی و بدی طرح را کشش داستان و عده تعلیق:( تعلیق و ضد1ّ

دانند. انگیزش نیروی انتظار در خواننده دانسته و آن را در گیرایی اثر مؤثّر می
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اگر داستان قدم به قدم پیش رفت، ادامه یافت و انتظار آن »معتقد است  1بنت

 (22: 1955ک. یونسی )ر.« .و اگر افت کرد، بد ]است[ استرشد کرد، طرح خوب 

اگر داستانی ما را مشتاق نسازد که آن را تا آخر بخوانیم، »نیز اعتقاد دارد  5پرین

ن اساس، یک داستان برای ایبر  (55: 1975ک. پرین )ر.« ؛ارزدپشیزی نمی

شنو ایجاد هایی دارد که کشش و انتظار را در روایتشدن، نیاز به مؤلّفهخوانده

 کند. 

تواند متنوعّ باشد، یکی از این مخاطب برای خوانش متن می عوامل جاذب

وولا یا شک و انتظار و تعلیق یا هول»تعلیق است. در یک تعریف ساده،  عوامل

توأم با بلاتکلیفی و انتظار که خواننده یا بینندة اثر به دلیل  اندروا حالتی است

( 950: 1951)انوشه « ؛شوداشتیاق به آگاهی از پایان ماجرا یا داستان بدان دچار می

بهترین، هنوز در راه است؛ اکنون »کنند که شنو تلقین میها به روایتگویی، متن

 (156: 1959کنان  ـ ک. ریمون)ر. «.دست از خواندن نکش
تواند ناشی از عناصر روایی باشد و هم زبانی. به طور کلی، تعلیق هم می

...( در ن، مکان، شخصیت وتعلیق روایی ناشی از کاربرد عناصر روایی )زما
راستای ایجاد تعلیق است و تعلیق زبانی به کاربرد عناصر زبانی گوناگون در 

نظر ما در این مقاله است، شود. از حیث زمانی که مدّایجاد تعلیق مربوط می
گیرد. تعویق/ تأخیر، صورت می 3و شکاف 9ای معتقدند تعلیق از طریق تعویقعده

بیان نشوند و در بخشی دیگر، ارائه  ،یعنی اطلاعات در زمان مختصّ به خود
ق دارند، به گردند. از این منظر، تعویق با توجه به زمانی که اطلاعات به آن تعلّ

 اگر تعویق ،اساس این شود. برتقسیم می 6نگرو تعویق گذشته 2نگرتعویق آینده

                                                           

1. Arnold Bennett    2. Lawrence Perin 

3. Delay     4. Gap 
5. Future - oriented Delay   6. Past- oriented Delay 
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و اگر بر قسمت عمده و یا  1یک قسمت و یا یک جنبة متن را درگیر کند، جزئی
شکاف/ گسست نیز حذف  (53: 1990)بامشکی  .است 5تمام متن تأثیر بگذارد، کلی
از حیث زمان  هاو ایجاد رخنه در آن است. شکاف ،مقداری از اطلاعات روایت

این نوع،  شود،که در برخی از نقاط متن پر می 9( شکاف موقتی1اند: دو دسته
که  3( شکاف دائمی5است؛  (9)و زمان روایت (5)نتیجة تمایز میان زمان داستان

شود؛ این نوع، حذفی است که هم در متن وجود همیشه باز است و هرگز پر نمی
 (155-190: 1959کنان  ـ ریمون ؛93-92: 1990بامشکی ) .دارد و هم در داستان

تواند بلکه در حوزة زبان نیز متن می ،تعلیق تنها منحصر به روایت نیست
تعلیق داشته باشد؛ یعنی تعلیق فقط منحصر به چیستی و چگونگی روایت اصلی 

شود، بلکه ممکن است در طول داستان یا متن گاه کنایات، اشارات و نمی
وجود داشته باشد که باعث پیچیده شدن فهم معنای کلمات  نیز های زبانیبازی

رو شود؛ همین گردد و خواننده در فهم معنای کلی داستان با نوعی تأخیر روبه
تواند در زمرة تعلیق قرار گیرد؛ از این گفته تعویق و تأخیر به ظاهر ساده نیز می

 )تعلیق( ندروایی، باعث اَهر نوع ابهام و کتمان»گونه نتیجه گرفت که توان اینمی
 (129: 1959پور )مندنی« .خواهد شد

ای است که اطلاعات را پیشاپیش در اختیار تعلیق به گونهاما کارکرد ضدّ
شنو در انتظار و کشش داستانی روایت که کنددهد یا کاری میمخاطب قرار می

دهد روی می یارشادـ  متون تعلیمیها و . این شیوه عموماً در روایتقرار نگیرد
تر مطلب را درک کند و به کُنه آن که راوی تمایل دارد مخاطب هر چه سریع

 ببرد. پی

در نظریة زمانِ ژنت، زمان روایت به دو دسته  5:( زمان از دیدگاه ژرار ژنت2

ت در آن زمانی است که روای شود: زمان داخلیخارجی و داخلی تقسیم می
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موضوع از سوی نویسنده  است که زمان کتابتجریان دارد و زمان خارجی زمانی 

آن از سوی مخاطب است. به عقیدة ژنت، محدودة زمان در متن،  و زمان قرائت

 ؛نظم 1:گیرد: الف. نظم/ ترتیبمورد بررسی و مطالعه قرارمی ،با توجه به سه عامل

بین توالی رویدادها در داستان و ترتیبشان در روایت. ژنت همواره در  یعنی رابطة

است.  بحث از زمان، به دنبال ایجاد ارتباط میان زمان داستان و زمان روایت بوده

اصل رخ داده و  ای که درداستان است به گونه زمان داستان رابطة میان حوادث

 این سیر»طح متن است؛ این حوادث در س کردن جایگزین زمان متن، چگونگی

ه دانیم کاما می نامند،... میحوادث را سیر زمان در داستان گاهشمارانه و تقویمی

... امکان ندارد که تمامی حوادث سطح داستان به طور عموم در ادبیات داستانی

 ،وهوای مورد نظرو حال ،... بلکه با توجّه به بافتمو در سطح متن ذکر شودموبه

نیز همواره  (97: 1957 حریک. )ر.« ؛شودن این دو زمان ایجاد میای میارابطه

برقرار باشد؛ گاهی  همانندای اینطور نیست که بین زمان داستانی و متنی رابطه

ادها در داستان دهد و توالی و ترتیب رویدمیان این دو زمان نوعی اختلال رخ می

در  5پریشیدو نوع زمانگیرد؛ در این صورت، به نمی ه قرارو روایت مورد توج

دهد؛ یعنی رخدادی در داستان زودتر رخ می 9:نگر( گذشته1شود: متن منجر می

نگر خود بر دو نوع است: الف. روایت گذشته گردد.ولی در متن دیرتر بیان می

 ةای که از لحاظ تاریخی، قبل از حادثزمینهبیان رخدادی پس 3:نگر بیرونیگذشته

کند؛ ب. می شخصیت داستانی عرضه ةگذشت ةاصلی اتّفاق افتاده و اطلاعاتی دربار

بیان رخدادی است که به لحاظ تاریخی بعد از حادثة اصلی  2:نگر درونیگذشته
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( 5 خارج از مکان مقرّر نقل شود؛ اتّفاق افتاده و این رخداد برای اولین بار

است.  اما از قبل بیان شده پیوندد،می یعنی رخدادی که بعداً به وقوع 1:نگرآینده

 کنان ـ ریمون) .شودتحسّرات شخصیت داستان طرح می ،پریشیدر این نوع زمان

1957 :66-62)  
میان مدت زمانی است که رخدادی معین در  رابطة»تداوم  5:ب. تداوم/ دیرش

به نقل  افتد و تعداد صفحاتی از متن روایی کهطول آن زمان در داستان اتّفاق می

تقسیم  سه دستهژنت تداوم را به  (957: 1957)تایسن « .آن رخداد اختصاص دارد

زمان متن متوقف و زمان داستان در گذر است؛ به  ،( حذف: در حذف1کند: می

 ،( درنگ توصیفی: در درنگ5شود؛ حذف نامیده می حداکثر، عبارتی، سرعت

تداوم متن با  ،صحنه: در صحنه( 9تر از زمان داستان است؛ زمان متن طولانی

تر از تداوم تداوم متن کوتاه ،( چکیده: در چکیده3تداوم داستان برابر است؛ 

 (79: 1953) .داستان است

های تکرار رخدادها در داستان و در متن روایت است. میان راه رابطة 9:ج. بسامد

د مفرد: ( بسام1شود: بسامد به یکی از سه شکل زیر در داستان نمودار می

ترین نوع بسامد است که در آن رخدادی را که یک بار اتّفاق افتاده است، متداول

رخدادی که چندین بار اتّفاق افتاده  ةیک بار روایت کنند؛ نیز روایت چندبار

( بسامد مکرر: در این نوع، رخدادی را 5آید؛ شمارمی باشد، از نوع بسامد مفرد به

( بسامد بازگو: 9کنند؛ ه باشد، چندین بار روایت میکه فقط یک بار اتفّاق افتاد

 (29-61: 1959)تولان  .است رویدادی است که چند بار رخ داده ةبارنقل یک

تعلیق و  اهیم بدانیم زمان در حوزة کاربردخوبا توجه به آنچه بیان شد می

 ها چه جایگاهی دارد. الطيررسالةتعلیق در ضدّ
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در  زمانی یتعلیقو ضدّ آفرینلیقعتحلیل و بررسی عوامل ت

 های فارسی و عربیالطیررسالة

ها الطيررسالةتعلیق در و ضدّ تعلیق سمت، تمامی عواملی که باعث ایجاددر این ق

 بندی و تحلیل خواهیم کرد: اند، استخراج، دستهشده

 آفرین عوامل تعلیق الف.

 شود: خلاصه میها در موارد زیر الطيررسالةزمانی در  آفرینتعلیق عوامل

شوند و پرکردن آن در میانة شکاف موقّتی در روایاتی که از میانه آغاز می( 1

موقّتی  های ایجاد شکافیکی از روش: نگری شخصیتروایت از طریق گذشته

 این نوع، 1.شودها، زمانی است که روایت از میانه آغاز میرسالةالطيردر روایت 

با رویدادی که متناسب با هدفش از روایت  خواهدنشانگر آن است که راوی می

 کبوتر ،قصیدة عینیّه در روایت (33: 5009)پرینس  .است، داستان را شروع کند

ای به محل کند. از آنجا که روایت از میانه آغاز شده، راوی ابتدا اشارههبوط می

اینجا شود. کند و باعث به تأخیر افتادن اطلاعات میآغازین زندگی کبوتر نمی

در  .خوانندة آن استفقط خواند که خود کند داستانی عادی میمخاطب حس می

به عهد کهن اشاره نگری، پریشی از نوع گذشتهو زمان 5بکراوی با فلش ،ادامه

شنو با توجّه به داند. اینجاست که روایتکرده و آن را جایگاه نخستین کبوتر می

احساس نزدیکی  ،ی، میان خود و کبوترپیشینة ذهنی از هبوط خود به عالم سفل

شود باعث می شکاف. این داندمیکبوتر  (3)کرده و خود را در قالب تمثیل رمزی

 .ماجرای کبوتر به چالش کشیده شود شنو معمّاگونه درخصوص آغازذهن روایت

                                                           

1. In medias res   2. Flash back 
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و نادانی  زدانگری آشناییاز طریق آینده شکاف دائمی در انتهای روایت( 2

با تکیه بر اطلاعاتی  1،راوی فراداستانی :نسبت به سرنوشت شخصیتشنو روایت

که دارد، مدام اشتیاق خواننده را برای دانستن پایان داستان و سرانجام شخصیت، 

است که خواننده را تا  یکند و این همان شگردبا ترفند خاص خود دوچندان می

انتهای داستان، یا سرنوشت  ؛ ولی درکشاندپایان داستان به دنبال خود می

 یابد. درتمام پایان مینیمه شود و یا داستان،التحقّق فرض میلازم شخصیت،
 بینیاسیر در قالب تن صحبت و پیش از آیندة کبوتر زمانی که راوی ،قصیدة عینیّه

کنندة کند. این قسمت که کاملاستفاده می زداآشنایینگری از آینده کندمی

 نیامده ،به عنوان قسمتی از ماجرای به وقوع پیوسته ،روایی متنماجراست، در 

ک لِ اینکه حضرت مَسینا، ابن الطيررسالةدر شود. التحقّق فرض میاما لازم ،است

زداست که نگری آشناییآینده (17: 1979خیاطیان ) ،دهدبه طیران وعدة آزادی می

 ،شود و راویاینجا ناتمام رها میاست؛ زیرا داستان  در متن روایی اتّفاق نیفتاده

  کند.طیران نمی ای به بازشدن تمام بندهایاشاره

افکنی و تعلیق این منظور از ارتباط سایه» :افکنیسایه از نوع نگرتعویق آینده( 3

چگونگی یک رویداد در آینده پاسخی جزئی دهد یا به  دربارة ،است که راوی

گونه خواننده را افکنی کند و اینداستان، سایهعبارتی، بر سرانجام رویدادی در 

« .وادار کند که برای دریافت پاسخ کامل و روشن، روایت را دنبال کند

برد، اما افکنی بهره مینگری از نوع سایهتعلیق همواره از آینده (55: 1990)بامشکی

 .دهدگردد، لزوماً همواره روی نمیافکنی به آن برمیماجرای اصلی که سایه

 ها در این خصوص دو شیوه دارند:روایت (60: 1975 چتمن)

                                                           

1. Extradiegetic  
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داستان،  راوی در براعت استهلال سینا،ابن الطيررسالةدر  افکنی صادق:الف. سایه

با گزینش واژگانی خاص به شیوة « اندوهان من»و « اندوه خویش»با الفاظِ 

به خوانش روایت شنو را روایتافکنی خواسته است مکرر از نوع سایه نگریآینده

کننده )عطار( زمانی کانونیـ  راوی ،الطیرمنطقدر  (10: 1979)خیاطیان  .برانگیزاند

: 1955عطار ) .کندمی تشبیه سیمرغ به را وی جان پردازد،می)ص( رکه به نعت پیامب

 شیوة به راوی دهدمی نشان که است خاصی واژگان نوع از ،جااین در سیمرغ (939

  ت؛اس رفته اصلی داستان استقبال به افکنیسایه نوع از مکرر نگریآینده

راوی در ابتدای ماجرا از  چاچی، داستان مرغاندر افکنی ناصادق: ب. سایه

کند که هرگز در متن روایی و داستان اتّفاق زدا استفاده مینگری آشناییآینده

هدف را در  خالیی جای نگری اگرچه تا حدّاین آینده (555: 1929) .افتدنمی

 پیوندد.  طیران هرگز به وقوع نمی اما با هلاکت تمامی ،کندماجرای طیران پرمی

گاه : به دلیل اصل رازپوشی در عرفان نگریدائمی از طریق گذشته شکاف( 4

نالایقان به کنُهِ  دستیابیو سعی در عدم راوی به دلیل اصل رازپوشی در عرفان

سعی دارد شکافی در متن ایجاد کند. این شکاف، به هیچ ترتیب  چنین مباحثی،

آزاد از ایشان  راوی با دیدن طیران سینا،ابن الطيررسالةشود. در در متن پرنمی

نگری مکرر در در این قسمت از متن، گذشته (13: 1979خیاطیان ) .خواهدیاری می

افتادن در دام تکرار از  ( راوی برای جلوگیری از1دو مورد اتّفاق افتاده است؛ 

« دیگر باره عهدهای گذشته را یاد آوردم» ن آن اجتناب کرده و تنها به گفتنبیا

نشده  ای( امری قبلاً اتّفاق افتاده، اما در داستان به آن اشاره5کرده است؛  ءاکتفا

بدان طریق که » است؛ یعنی راوی بنا به اصل رازپوشی در عرفان صرفاً به بیان

 حیله اجتناب کرده اشاره نموده و از آوردن نوع« ه بودندله خود کردایشان حی

 است.  
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شنو به دنبال آن است که راوی به گاه روایت 1:گذاریاز طریق لایه تعویق( 5

آورد و آن را به اتمام برساند، اما راوی نه تنها داستان  ماجرای روایت مادر روی

دهد که با روح ماجرا، تفسیری ارائه می اتمامکند، بلکه به جای را ناتمام رها می

زند، یا با اثر سازگار باشد یا دست به توصیف می تعلیمیـ  عرفانی و ماهیتِّ

یازد. مادر دست می داستان هایی ضمنداستان توجه به اصل تداعی معانی، به بیان

اصلی بنا به دلایلی چون تفسیر، توصیف،  در این شیوه، خط سیر روایت

به انواع  افتد. در ادامهبه تعویق می ایدرونهـ  ایدرونهای و های درونهانداست

  ها خواهیم پرداخت:الطيررسالةگذاری در لایه

عطار حکایت  الطیرمنطق ای:درونهـ  ایای و درونههای درونهحکایت الف.

ها که شمار های الحاقی است. این حکایتمادری است که صحنة تلاقی حکایت

رسد، برگفته از دل تاریخ می ایدرونهـ  ایدرونهای و حکایت درونه 151ها به آن

های ذهنی و جریان سیاّل ذهن، سیر خط روایی هستند. عطار بنا به تداعی

هایی که بار اخلاقی، کند حکایتکند و سعی میطیران را مدام قطع می حکایت

 ضمن ماجرا بگنجاند.در دارند، در همسو با متن ما تعلیمی و عرفانی

سینا ابنـ  که راوی قصیدة عینیّه یماجراانتهای  در تتمیمی:ـ  ب. مباحث تفسیری

کبوتر  جویای دلیل هبوط، شناسانه در باب هبوطسؤالی مدرسی و هستیبا 

 اتمامنگر برای اما این گذشته ،است کرده نگر مکرر استفادهشود، از گذشتهمی

سینا در باب هبوط به بیان است؛ زیرا ابن مطلب در باب هبوط ارائه شده

خواهد تفسیری از هبوط جان ارائه دهد. ما این وچرای فلسفی پرداخته و میچون

ـ  عرفانیکه اثری  قصیدة عینیّه که با روحتتمیمی نامیدیم ـ  تفسیرینوع را 

 .است، سازگار باشد تعلیمی

                                                           

1. Padding 
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زمانی که منادی طی دو  غزالی،و احمد  محمد الطيررسالة در پ. درنگ توصیفی:

فرماست و داستان با شتابی منفی، پردازد، درنگْ حکممرحله به إنذار طیران می

 طیران پرداخته روی مسیر صعبناک پیش شود؛ زیرا منادی به توصیفروایت می

 درنگ توصیفی است. و حاکی ازمتنْ بسیار زیاد  این است. شعرها و آیات قرآنی

گوید، زمانی که اولین فرزند آفرینش از نورانیتّ خود سخن می ،عقل سرخدر 

توصیفی  با تداوم از نوع درنگنیز اینجا یم؛ هست اهدرا ش طولانی متن روایی

زمانی که هر کدام از طیران  ،الطیرمنطقدر  (9 -10: 1972سهروردی ) .مواجه هستیم

کنند، باز هم با درنگ و جویی میبه وصف خویش پرداخته و شروع به بهانه

 در توصیفی است. این درنگ (109-155: 1955عطار ) ؛روی داده است شتاب منفی
کند، توجهی دیگران به خود صحبت میزمانی که شقایق از بی ،الأسرارکشف

این  (71: ه 675مقدسی ) ؛است خطوط فراوانی را به این امر اختصاص داده راوی

 وضیحی است. ت درنگ برخوردار است؛ این نوع درنگقسمت نیز از 

گاه راوی تعویق را به : شده به متنبرای ورود کانونی نگرآینده( تعویق 6

برای اینکه آورد، تنها نگر مکرر مینگر مکرر و مکمّل یا آیندهصورت گذشته

شود مخاطب شده به متن اصلی شود. همین امر باعث میباعث ورود کانونی

 دیرتر به کُنهِ ماجرای اصلی برسد و انتظار و کشش داستانی افزایش یابد. در

ذهن از  راوی بعد از دیدن طیران آزاد، به شیوة جریان سیّال، سیناابن الطيررسالة

 ،مکرر نگریاین شیوه از گذشته (13: 1979خیاطیان ) .آوردگذشتة خویش یاد می

شخصیت  ،سرخ عقلدر  کند.را فراهم می «اندوه طیران»شدگی زمینة کانونی

نگری مکرر ذهن، آینده داستان بعد از دیدن جهان شگفت به شیوة جریان سیاّل

 .شودها )آزادی( به متن میشدهدهد که باعث ورود یکی از کانونیانجام می
  (9: 1972سهروردی )
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پردازی از گاه تلاش راوی برای شخصیت: پردازیشخصیت( تعویق برای 7

ماجرای اصلی به تعویق افتد. در  شود سیرهای زمانی باعث میجاییهطریق جاب

 سپیدی محاسن در باب «باز» اولین فرزند آفرینش در جواب سؤال ،عقل سرخ

اسیر گردانید و این بندهای مختلف بر تو کس که تو را در دام آن»گوید: وی می

« .هاست تا مرا در چاه سیاه انداختنهاد و این موکّلان بر تو گماشت، مدتّ

 پردازی اولین فرزندشخصیت نگری مکمّل با هدفاین گذشته (9: 1972 یسهرورد)

طیران و پرداختن به گذشتة  معرفی ،الطیرمنطقدر  است. آفرینش صورت گرفته

 :1955عطار ) .مکمّل است ،نگریپردازی است. این نوع گذشتهشخصیت هر یک

مقدسی ) ،خویش طاووس به ذکر سرگذشتاشارة  ،الأسرارکشفدر  (651-617

 در)ص( پیامبرتار بر در غاری که  عنکبوت به ماجرای تنیدن اشارة (52-56 :ه 675

نوع خویش از  مورچه به آغاز آفرینش و اشارة (159: همان) شده نهان آن

پردازی استفاده برای شخصیت است که راوی نگرِ مکمّلگذشته پریشیزمان

 )همانجا( .استکرده

مایة محتوا و درون برای تأکید: و کاربرد بسامد مکرر تکرار( تعویق از طریق 8

 شودباعث میمایه ها عرفانی، تعلیمی و ارشادی است. این نوع درونالطيررسالة

راوی به تکرار روی آورد تا بر مطلب خود تأکید نماید. همین تکرار خود باعث 

گونه تکرار به دو جهت عمده روی شود. اینایجاد تعویق در روایت متن مادر می

 دهد:می

مدن کبوتر فرود آ ،قصیدة عینیّهمایة عرفانی: در الف. تأکید بر معنا و تقویت درون

بار اتّفاق افتاده و در داستان، پنج بار به  یک ،سرای فروداز جایگاه بلند و رفیع به 

 مکرر و در نتیجه دارای بسامد ،این قسمت از متن روایی .است آن اشاره شده

مایه و تأکید بر آن صورت درون این نوع بسامد به دلیل تقویت. شتاب منفی است

زمانی که به طیران إنذار  سینا،ابن الطيررسالةدر ( 526: 1961)سبزواری  است. گرفته
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با هدف تأکید بر ها توقف نکنند با بسامد مکرر و شتاب منفی رسد که بر کوهمی

 غزالی،و احمد  محمد الطيررسالةدر  (15-19 :1979خیاطیان ) .مواجه هستیممعنا 

عنقاء  کبریایی ری از رفتن ایشان به مسیر بارگاهی جلوگیإنذار منادی به طیران برا

د آن از بار در متن روایی ذکر شده و بسام توجهی طیران به این إنذارها دوو بی

بخش، به جهت تأکید بر منفی است؛ این  نوع مکرر است؛ لذا دارای شتاب

داستان در  است. مکرر شده ،مایهدرون قویتبه سیمرغ و ت سختیِ مسیر رسیدن
 همه را نیست»آید که: در انتهای این ماجرا از زبان راوی می ،القضاتعین مرغان

 .استنگری مکرر گذشته این نوع (500: 1965)« .وقت کردند وکم اهلکنا من قرنٍ

خویش  زمانی که چاچی در حال ارائة مباحث عقیدتی چاچی، داستان مرغاندر 

کند، این مسیر در راه رسیدن به سیمرغ اشاره می رفتن طالبان است، به از دست

 بار ذکر شده است؛ بسامد این بخش، مکرر و شتاب مطلب پیش از این نیز یک

مثال  ،سرخ عقلدر  است. آنْ منفی است؛ این تکرار به جهت تأکید به کار رفته

است؛ این بخش دارای  سان در این داستان دو بار تکرار شدهلَزدن از روغن بَ

 معنا بوده برتأکید  است؛ تکرار در این قسمت به دلیل مکرر و شتاب منفی بسامد

انبیاء  بر حیرت و عجز نگر مکررراوی با استفاده از گذشته ،الطیرمنطقدر  است.

عطار ) .کندتأکید می یابی به حقّالهی، و راه شناخت و دست در برابر عظمت

-551)همان:  .نگرْ چند بیت بعد نیز تکرار شده استهمین گذشته (513-500: 1955

درنگ و شتاب  بیینِ روایت بیان کرده، به تمامیتحکایاتی که راوی برای  (550

که  ایدرونهـ  ایدرونهای هستند یا است؛ این روایات، همه یا داستان درونهمنفی 

کبوتر  ،الأسرارکشفدر  اند.جهت تأکید بر معنای مدّنظرِ راوی، وارد ماجرا شده

دانه به دام بیفتد و از کند، مبادا از مسیر ای پرهیز میگوید از هر دام و دانهمی

 شدن حضرت رساندن نامه و پیغام امانتش بازماند؛ در این اثنا، به ماجرای فریفته

نگریِ کند. این گذشتهشدنش از بهشت اشاره میای گندم و راندهبه دانه )ع(آدم
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شنو نیز بدان آگاه است، به جهت تأکید کبوتر بر معنای از پیش مکرر که روایت

ها نشان آن ها و خطراتدام گرفته و آگاهی کبوتر را به انواعت نقل شده صور

 .نگر نیز هستنگر در گذشتهگذشته پریشیدهد؛ این قسمت دارای زمانمی
  (79: ه 675مقدسی )

اشاره  ،لطیرامنطق: در مایة انسان کاملتقویت و تأکید بر درونب. تکرار به جهت 

 راوی زیرا است؛ مکرر بسامد دارای و آمده متن در بار دو)ص( پیامبربه معراج 

مربوط به انسان کامل در ضمن ماجرای طیران استفاده  هایمایهدرون از دارد سعی

 اشاره شده )ع(هدهد با سلیمان در متن با بسامد مکرر به ماجرای ارتباط نماید.

 است.  کامل )پیر و مراد( صورت گرفته انسان مایةاست؛ این امر به جهت درون

ها برای الطيررسالةگاه راویان : های داستانتغییر معانی مؤلّفه( تعویق به جهت 9

زنند. این نوع چندلایه کردن متن از حیث معنایی و تقویت آن، دست به تکرار می

 محمد الطيررسالةدهد. در های داستان روی میتکرار به جهت تغییر معانی مؤلّفه

غرق شده و  طیران زمانی که طیران از بارگاه سیمرغ در باب غزالی،و احمد 

نگرِ مکرر پریشیِ گذشتهکنند، زماناز رفتن به درگاه سیمرغ سؤال می مانده عاجز

 (35-39 :1923پورجوادی ) .گرددداستان مطرح می هایمولّفه برای تغییر معانی

دهد، سیمرغ ارائه می تفسیری که راوی در انتهای ماجرا از سفر طیران به بارگاه

در  )همانجا( .هایِ داستان استمؤلّفه نگر مکرر برای تغییر معناینوعی گذشته

و سجده نکردن ابلیس در  )ع(آدم حضرت راوی با نقب به آفرینش ،الطیرمنطق

داستان  هایمؤلفّه نگر مکرر با هدف تغییر معانیوی باز هم از گذشته برابر

طوطی زمانی که به  ،الأسرارکشفدر  (191-199: 1955عطار ) .است استفاده کرده

پردازد، از ها از بهشت میآن ، و دلیل اخراج)ع(ماجرای طاووس و حضرت آدم

داستان استفاده کرده و توانسته  های معناییمؤلّفه کرر برای تغییرم نگرگذشته
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. آن بیفزایدداستان را از دید خویش تأویل و تفسیر نماید و معنایی تازه به 
 (57-55: ه 675مقدسی )

گاه راویان برای : اصلی کنشگرسازی برای کانونینگر گذشتهتعویق  (11

نقبی زنند  ،کنند به گذشتهسازی شخصیت و کنشگر اصلی روایت سعی میکانونی

زمانی که ، الطیرمنطقتا ازین طریق جایگاه شخصیت اصلی را تثبیت نمایند. در 

و حضورش در تمامی  )ع(به ارتباطش با حضرت سلیمان هدهد از زبان خویش

 نگری مکمّلی است که جهتکند، گذشتهسفرها در کنار وی اشاره می

شود، و هدهد که بعدها در داستان صدایش با صدای راوی یکی می سازیکانونی

سیمرغ به جرا و پاسخ به سؤال طیران در جهت شناخت جایگاهِما نیز کشف راز

   (696-755: 1955عطار ) .کار رفته است

هایی در متن گاه حذف مطالب: در متن از طریق حذف دائمی شکاف (11

شود. هایی دائمی در متن میگیرد که باعث ایجاد شکافها صورت میالطيررسالة

 :دهدها بنا به علل گوناگونی روی میاین نوع حذف

 اشاره به هبوط کبوتر ،عینیّهقصیدة در عرفانی و فرهنگی:  الف. تابو بودن مباحث

در این  است. بیان شده سوم ح در مصرع اول از بیت اول و مصرع اول بیترو

گونه که داستان هستیم؛ بدین مثبت تداوم از نوع حذف و شتابقسمت، شاهد 

بسا داستانی کبوتر که چه ای کوتاه از متن را به داستان فرودآمدنشاعر تکهّ

 این حذف به دلیل تابو بودنطولانی در پس آن نهفته باشد، اختصاص داده است. 

 حیلة به راوی نکردن اشاره سینا،ابن الطيررسالةدر  .استاین هبوط صورت گرفته 

. تابویِ عرفانیِ است حذف نوع از تداوم اسیر، طیران رهایی برای آزاد طیران

 حلراه یان شفافدامگاه به دلیل رازگون بودن، مانع از بحلِ رهاییِ طیران از راه

کند حضرت عزّت چگونه راوی بیان نمی است. رهایی از سوی راوی شده

 است؛ در این بخش نیز با تداوم از نوع حذف روبرو های طیران را باز دادهعقل
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در شود. این متن محسوب می جزوی از تابوی عرفانی ،؛ بیهوشییمهست

 ،ن تعدادی از طیران، راویشددر جایی بعد از هلاک ،غزالی احمد الطيررسالة

گوید. اینکه این طیران چگونه وقفه از رسیدن طیران به وادی کبریاء سخن میبی

زنده ماندند و با چه راهکارهایی توانستند به حضرت کبریاء برسند، از ابهامات 

این  بوی عرفانی بودناست. این حذف به جهت تا داستان بوده و حذف شده

قاف، به  اولین فرزند آفرینش در وصف کوه ،عقل سرخدر  واقعة رازگونه است.

پردازد که یکی گرمسیر است و دیگری سردسیر، و راه وصف دو کوه می

گذشتن از  افراد و اینکه باید خاصیتّ عداداستکند به شدن از آن را منوط میبرون

پرسد خاصیتّ را می چگونگی حصول« باز»ادامه، د. در آن کوه را به دست آور

« .در میان سخن بگویم، اگر فهم کنی»که اولین فرزند آفرینش با گفتن جملة 

دارد. در این قسمت، با پرده از رازگونگیِ کلامِ خویش برمی (11: 1972سهروردی )

عرفانی بودن و رازوارگیِ چگونگیِ  به دلیل تابوی ،؛ این حذفروبروئیمحذف 

هدهد/ راوی در قسمتی از ماجرا زمانی که  ،الطیرمنطقدر  حصولِ خاصیتّ است.

ان صحبت کند، به حذف مطلب به خواهد از فنا و به تَبَع آن از بقای طیرمی

 آن پرداخته است:  جهت تابویِ عرفانی بودن
 همچنان کو دور دور است از نظر

 

 شرح این دور است از شرح و خبر 

(3901: 1955عطار )  
شود، در انتهای داستان، خویش می در حکایت پادشاهی که عاشق پسر وزیر

گوید، به شیوة حذف، راوی زمانی که از خلوت پادشاه و پسر سخن می

گذارد؛ این امر به دلیل این است که شاعر هایی از روایت را ناگفته میبخش

لذا از بیان آن خواهد از رویدادی که تابوی فرهنگی است، صحبت کند؛ می

 ایدرونه همین نوع از حذف، در داستان (3371-3355)همان:  .کندخودداری می

 است.  دیگری هم کاربرد یافته
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قسمتی از متن  باعث حذف دیگری باز هم تابوی فرهنگی ایدرونه در داستان

تر از پیک بر وی سریع یفتة ایاز است، در طی مریضیاست. محمود که ش شده

 گوید: وی حاضر شده و در دوستی ایاز و رازپوشی از این دوستی چنین میبالین 
 از برون گرچه خبر خواهم ازو

 پوشم از بیرونیانراز اگر می
 

 در درون پرده آگاهم ازو 

 در درون با اوست جانم در میان

(1165-1169: 1955عطار )  

غزالی، و احمد  محمد الطيررسالةدر انتهای ها: بودن کنش روانیب. ذهنی و 

کنید به گوید شما گمان میها میبارگاه عنقا به سوی طیران اشاره کرده و به آن

توانستید به مقصد که اگر شوق و برانگیختن ما نبود، نمیخود آمدید؛ در حالی

دلیل این امر، اند یا خیر، محذوف است؛ برسید. اینکه طیران این گمان را داشته

طیران است که جز سیمرغ، کس را بدان راه  ان و پندارذهنی و روانی بودن گم

  (99-93 :1923پورجوادی ) نیست.

زمانی که طیران  ،غزالی احمد الطيررسالةدر : راویجلوه دادن  اعتماد پ. قابل

گیرند، مشخص نیست خبردهنده کیست، و چه خبر از موطن عنقاء می

زمانی که طیران در  ،الأسرارکشفدر . شودطیران برقرار می وشنودی بینگفت

 رجعی با طیران از مشکلات و مصائبرفتن به سوی عنقا هستند، کسی یا م مسیر

کند. این فرد یا مرجع در روایت، محذوف است. در متن آمده مسیر صحبت می

در متن بیان نشده « قیل» نائب فاعل فعل (195: ه 675مقدسی ) ؛«فقیل لهم»است: 

کند که کثیری صحبت می زمانی که هدهد در باب افراد ،الطیرمنطقدر  .است

بسنده کرده و از « بس کسا» اند، صرفاً به گفتنسیمرغ را طی کرده مسیر وصال

عطار ) .بازگو است ،کند؛ این نوع بسامدگروه، دسته یا افراد خودداری می ذکر نام

1955 :1511-1510)  
 



 یریشع درضایحم ـ یعیشف رایسمشناختی ــــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 155

 ی تعلیقضدّب. عوامل 

 شود: ها در موارد زیر خلاصه میالطيررسالةتعلیقی در عوامل ضدّ

گاه افکنی به صورت ارائة نظر و تفسیر زودهنگام: نگری از نوع سایه( آینده1

نگری افکنی، اما این بار این نوع آیندهکند از نوع سایهنگری میراوی آینده

تعلیقی دارد؛ زیرا به ارائة نظر و تفسیری زودهنگام از ماجرا خاصیتّ ضدّ

 کند.شود، ضعیف میپردازد و انتظار خواننده را که باعث کشش داستانی میمی

نگریِ مکرر از نوع ، راوی به شیوة آیندهسیناابن الطيررسالةاز در قسمتی 

است به ماجرای کمک  سعی کرده ،افکنی با ارائة نظر و تفسیری زودهنگامسایه

 احمد الطيررسالةدر  (11: 1979خیاطیان ) .آزاد به طیران اسیر اشاره نماید طیران

ماجرا رفته و  نگری مکرر به استقبال انتهایبا آینده کنندهکانونیـ  راوی غزالی،

در  (57: 1923پورجوادی ) .است بینی نمودهپایان خوشی را برای روایت پیش

و کسی که  چیز هیچ است و جمله اوستکند که همهراوی بیان می ،الطیرمنطق

همین  به حساب آورد، أحول است. در ضمن خود را در برابر خداوند، چیزی

د را گم کنی، رَگوید اگر خِنقبی زده و میالطیر منطقکلام، به انتهای ماجرای 

نگری این قسمت، آینده (67-65-70: 1955عطار ) .جمله او بینی و خود را گم کنی

زودهنگام  در آن به ارائة نظرها و تفاسیر یافکنی است که راومکرر از نوع سایه

« المصنفّ مقدمة»نویسنده در  ،الأسرارکشفدر  است. در باب ماجرا پرداخته

لم با عا کند که تمام موجوداتداستانش زده و اشاره می گریزی به مفهوم اصلی

مکرر  نگریگذارند. این آیندهشان صحهّ میوجودی زبان خویش به اسرار نهانی

گیرد، تری مورد تأکید قرارمیمتن نیز به صورت مبسوط بعدیهای که در قسمت

)مقدسی  .باشدافکنی داشته و ارائة تفسیری زودهنگام از کتاب میبر متن سایه

 (31-39 ه:675
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گاه راویان به بیان زودتر از موعد  :بیان زودتر از موعد رویداد داستانی( 2

 کنند. درپردازند و از این طریق، کشش داستانی را تضعیف میرویداد داستانی می

رویشان برای های پیشراه در باب گوییطیران آزاد پیش ،سیناابن الطيررسالة

، و بیان زودهنگام و پیش از کنند که مکرر استارائه می رسیدن به راه راست

 الطيررسالةدر  (13-12 :1979خیاطیان ) .شودداستانی محسوب می رویداد موعد

ماجرا  پایان رر به بیان زودتر از موعدنگری مککننده با آیندهکانونی غزالی، دمحم

موا العزم علی النهوض الیها و الاستظلال بظلها و فصمّ»گوید: پرداخته و می

إنذارهای منادی در دو  (32: 1923)پورجوادی « .المثول بفنائها و الاستسعاد بخدمتها

شود طیران با مسیری که باید طی کنند، می از طرفی باعث آشناییقسمت از متن 

 ماجرا محسوب بیان زودتر از موعد نگری مکرر از نوعو از طرف دیگر، آینده

رسیدن به سیمرغ  به بیان دشواری مسیر هدهد ،الطیرمنطقدر  (36: همان) .شودمی

رویدادها توانسته تا  زودتر از موعد بیان نگری مکرر از نوعپردازد و با آیندهمی

در  (756-759: 1955عطار ) .حدی دشواری ماجرا را برای طیران تشریح کند

رویشان  طیران در باب حوادث و بلایای پیشدر اشارة عنقا به  ،الأسرارکشف

رویدادهای  زودتر از موعد مکرر و بیان نگریشود که آیندههشدارهایی داده می

 (195: ه 675مقدسی ) .داستان است

ها باعث پیش از این در مبحث تعلیق گفتیم که بعضی حذف: مطالبحذف  (3

کنیم که بعضی شود. اینجا بر این تأکید میایجاد کشش در متن داستانی می

بگیرد و زودتر به اصلی را پی خطِ روایت شنو سیرِشود روایتها باعث میحذف

ها بنا به دلایل زیر امکان الطيررسالةها در حذفنتیجة ماجرا نزدیک شود. این نوع 

 بروز دارند:

الفت و نزدیکی کبوتر به  ،قصیدة عینیّهدر  ها:الف. تکراری بودن کنش شخصیت

کبوتر به  کردن عهد کهن با توجه به عدم الفت تن خاکی، محیط مادی و فراموش
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است؛ در  تدریجی بودهعالم خاکی، در بدایت امرْ دفعی نبوده؛ بلکه مطمئنّاً امری 

در است.  به آن اشاره شده ،چهارم و بیت پنجم متن روایی، در مصرع دوم بیت

عزّت  های خود نزد حضرترنج که راوی به بازگوییزمانی سینا،ابن الطيررسالة

گردد؛ زیرا گذشته بیان نمی حذف داستان ند، به شیوة تداوم از نوعکاشاره می

آمدن به سوی  زمانی که عنقا از طیران دلیل ،الأسرارکشفدر تکراری است.  کنش

: ه 675مقدسی )« .انّک لتفعل ماترید»گویند: شود، طیران میخویش را جویا می

پردازند؛ زیرا تکرار این خود نمی طیران به شیوة حذف به تکرار درخواست (193

کنشی تکراری است و پیش از این، قصد ایشان از رفتن به سوی عنقا  ،جملات

 .است بیان شده

زمانی که راوی از کاربرد  سینا،ابن الطيررسالةاهمیت بودن مباحث: در ب. بی

روی به » کند، تنها به گفتنبرای رهایی از دامگاه صیادان صحبت می هاحیله

اکتفا ( 13: 1979خیاطیان )« ،جستن حیله آوردیم تا به چه حیلت خویش را برهانیم

نتیجه بوده و های طیران بیزیرا کنش ؛کندها اشاره نمیکند و به حیلهمی

 ،غزالیو احمد  محمد الطيررسالةدر شود. ها مانع از بیانشان میاهمیّتی آن حیلهبی

زند، به طیور با آوازهای گوناگون می زمانی که راویْ سخن از اجتماع انواع

کند و نامی از ایشان ای نمیها اشارهگذرد، به جزئیات آنسرعت از این ماجرا می

آورد؛ این قسمت، دارای تداوم از نوع حذف است؛ راوی و تعدادشان به زبان نمی

عقل در  .است نموده خودداری هاآن بیان از مسائل بودن اهمیتّبه جهت بی
دیدم من چیزها می»گوید: گشایند، میزمانی که قدری از چشم باز را می سرخ،

در این بخش با تداوم از نوع  (9: 1972سهروردی )« ؛ماندمکه در آن شگفت می

« چیزهای شگفت»؛ زیرا راویِ اول شخص به بیان این روبروئیمحذف 

اهمیت بودن خیلی از و بی های ویدیده کثرت ،امرپردازد؛ دلیل این نمی

  :در قسمتی از متن، شاعر با طرح بیت زیر ،الطیرمنطقدر ست. هاآن
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 اندگر بغایت نیک و گر بد گفته
 

اندهرچ از او گفتند از خود گفته   

(107: 1955عطار )   

خداوند، مطالب را  در باب شناخت دیگران سخنان اهمیت بودنبی به دلیل

زمانی کند. اکتفا می« اندگر بغایت نیک و گر بد گفته»است و تنها به  حذف کرده

است؛ این امر گوید مرغان انجمن کردند، نام مرغان را حذف کرده که راوی می

طیران بوده و از  اهمیّت یا تکراری بودن پرداختن به اسامیبی از جهتی به دلیل

رد معرفی و مو الطیرمنطق از طیران را در براعت استهلالر، تعدادی طرف دیگ

 طیران، به بعضی دیگر اشاره کرده جوییبهانه خطاب قرار داده، و نیز در ذکر

گذارد. در همین طیران باقی نمی است؛ این امر جایی برای تکرار مجدد اسامی

ها از آن کنند، راوی باز هم از ذکر نام بعضیجویی میقسمت که طیران بهانه

های جوییبهانه همیت یا تکراری بودناکند، این امر به دلیل بیخودداری می

گوید: زمانی که راوی می الأسرارکشفدر  (1060-1061: همان) .طیران است

هایی کند که این طیور دقیقاً چه دستهبیان نمی (195: ه 675مقدسی )« اجتمع الطیور»

 است. روی داده مطلب اهمیت بودنبی به جهتاین حذف اند؛ از پرندگان بوده

تلخیص و  ،القضات بسیار کوتاه است؛ گویی کل متن رواییعین مرغان داستان

این داستانْ مثبت است؛ کلِّ این متن دارای  ستان است؛ شتابای از اصل داچکیده

 ؛ گویا راوی تمایل داشته از بیان مباحث و مطالبتداوم از نوع چکیده است

زمانی که باز به  ،عقل سرخدر اهمیتّ پرهیز کند و تنها به اصل ماجرا بپردازد. بی

اما این  ،است کند که بعد از مدتی آزاد شدهکند، بیان میاش اشاره مینحوة رهایی

بازگو و  این بخش نیز دارای بسامد (9: 1972سهروردی ) .کندمدت را تشریح نمی

ماجرا تطویل نیافته  دناهمیتّ بوشتاب مثبت است؛ این قسمت هم به دلیل بی

 .است
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 ،سیناابن الطيررسالةپ. جلوگیری از تطویل مطلب و افتادن در دام تکرار: در 

رسند، به شرح آنچه بر ایشان گذشته کوه میهشتم زمانی که طیران به والی ولایت
نگر مکرر است، برای جلوگیری از اینکه گذشتهپرداختند. این شرح به جهت 

در  (19: 1979خیاطیان ) است. تطویل مطلب و افتادن راوی در دام تکرار، بیان نشده
قضا و قدر آنچنان  دامه، شخصیت بعد از اسارت به دست صیاداندر ا ،عقل سرخ

ندارد پکند و میفراموش می« هرچه معلوم وی بود»رود که در عالم تحیّر فرو می
« هرچه معلوم وی بود»جملة  است. شخصیت با کاربرد از اول چنین بوده

راوی از  ،الطیرمنطقدر  است. از تکرار گذشته جلوگیری کرده (9: 1972سهروردی )
 گوید: طیران سرباز زده و با بسامد بازگو می یکعذر یک بیان

 بعد از آن مرغان دیگر سر به سر
 گفتهر یکی از جهل عذری نیز 

 گر بگویم عذر یک یک با تو باز
 هر کسی را بود عذری تنگ و لنگ

 

خبرعذرها گفتند مشتی بی   
 گر نگفت از صدر از دهلیز گفت

گردد رازدار معذورم که می  
 این چنین کس کی کند عنقا به چنگ

(155: 1955عطار )  

 

  نتیجه

های فارسی و عربی الطيررسالةدر این مقاله، به دنبال آن بودیم تا ثابت کنیم در 

روند و به رغم پای هم پیش می به تعلیق در حوزة زمان پاعناصر تعلیق و ضدّ

تعلیقی ضدّ کوتاهی اغلب این آثار و اعتقاد پژوهشگران به نقش حداکثری عناصر

در این کوتاهی معتقد بودیم چه بسا عناصر تعلیقی این آثار بیشتر از 

ند. برای این منظور با دیدگاه ژنت در حوزة زمان، اعناصرغیرتعلیقی کاربرد داشته

از  علیقی پرداختیم. نتایج این تحقیق حاکیآفرین و ضدتّتعلیق به بررسی عناصر

 : که استآن 
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تعلیقی در سه ضدّ داشته است و عناصر کاربردمورد  یازدهآفرین در تعلیق عناصر
روایاتی که از آفرین در این آثار عبارتند از: شکاف موقّتی در تعلیق مورد. عناصر
، نگری شخصیتشوند و پرکردن آن در میانة روایت از طریق گذشتهمیانه آغاز می

زدا و نادانی نگری آشناییشکاف دائمی در انتهای روایت از طریق آینده
افکنی نگر از نوع سایهشنو نسبت به سرنوشت شخصیت، تعویق آیندهروایت

نگری به دلیل اصل رازپوشی )صادق و ناصادق(، شکاف دائمی از طریق گذشته
ـ  ایدرونهای و های درونهگذاری )با داستاندر عرفان، تعویق از طریق لایه

نگر برای ، مباحث تفسیری و تتمیمی، درنگ توصیفی(، تعویق آیندهایدرونه
پردازی، تعویق از طریق تکرار و شده به متن، تعویق برای شخصیتورود کانونی

مایة کاربرد بسامد مکرر برای تأکید )به صورت تأکید بر معنا و تقویت درون
مایة انسان کامل(، تعویق به جهت تغییر معانی عرفانی و تقویت و تأکید بر درون

سازی کنشگر اصلی، شکاف نگر برای کانونیهای داستان، تعویق گذشتهمؤلّفه
بودن مباحث عرفانی و  از طریق حذف مطالب )به دلیل تابودائمی در متن 

 ها، قابل اعتماد جلوه دادن راوی(. عناصرفرهنگی، ذهنی و روانی بودن کنش
افکنی به صورت ارائة نظر نگری از نوع سایه: آیندهعبارتند ازتعلیقی این آثار ضدّ

مطالب )به دلیل  رویداد داستانی، حذف و تفسیر زودهنگام، بیان زودتر از موعدِ
اهمیت بودن مباحث، جلوگیری از تطویل ها، بیش شخصیتنتکراری بودن ک

آفرین با توجه به آنچه بیان شد، میزان عناصر تعلیقمطلب و افتادن در دام تکرار(. 

پس کوتاهی اغلب این  تعلیقی است.ها بسیار بیشتر از عناصر ضدّالطيررسالةدر 

 ها دارد. از طرف دیگرتعلیقی در آنآثار ارتباط بسیار ضعیفی با کاربرد عناصر ضدّ

بسامد،  13با  الطیرمنطقها، رسالة الطيررسالةاز حیث بسامد کاربرد این عناصر در 

بسامد، کمترین نوع عناصر تعلیقی و  1القضات با بیشترین و رسالة عین
 6، قصیدة عینیهها از قرار زیر است: اند. بسامد باقی رسالهتهتعلیقی را داشضدّ

 بسامد؛ رسالة احمد 6غزالی،  بسامد؛ رسالة محمد 15سینا، ابن الطيررسالةبسامد؛ 
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 5بسامد؛ رسالة چاچی،  9، الأسرارکشفبسامد؛  6، عقل سرخبسامد؛  9غزالی، 
و کاربرد بسامد مکرر تکرار آفرین، تعویق از طریق بسامد. در میان عناصر تعلیق

ها را به مایة عرفانی بیشترین رسالهاز نوع تأکید بر معنا و تقویت درون برای تأکید
تعلیقی، حذف مطالب به جهت خود اختصاص داده و از میان عناصر ضدّ

 ها را در خود جای دادهاهمیت بودنشان در ذکر مباحث عرفانی بیشترین رسالهبی
عرفان و تعلیم، و حالات و کشش از آن است که  وارد حاکیاست. تمامی این م

تعلیقی در این آثار کنندة اصلی کاربرد عناصر تعلیقی و ضدّتعیین ،شنوروایت
تکرار و تأکید شود، تعلیمی ـ  رفانیدیدند مطلبی عاست. راویان هرجا که نیاز می

خود احساس آورند و هرجا بیان مبحثی را مخل امر آموزش به تعلیق روی می
شود، به شنو میباعث ملال روایت دانستند ذکر آن مباحثو میکردند می
  کردند. و حذف اکتفا می تعلیقضدّ

 

 نوشتپی

عنصر زمان در روایت، با تأکید »سمیرا بامشکی، ة نوشت« مثنویهای داستان شناسیِروایت» (1)

 تاریخ بیهقیبررسی زمان در »زاده؛ غلامحسین ةنوشت« مثنویبر روایت اعرابی درویش در 

ها و فلک بررسی روایت داستان و پیرنگ در گلدسته»از صهبا؛ « زمان در روایت ةبراساس نظری

« بررسی رابطة زمان و تعلیق در روایت پادشاه و کنیزک»فروزنده؛  ةنوشت« احمدآل جلال

ساعت  ةشناسانه مجموعایتنقد رو»از اردلانی؛ « سووشونعامل زمان در رمان »رجبی؛  ةنوشت

از فاضلی و « از شیطان آموخت و سوزاندزمان در رمان »طاهری؛  از« پنج برای مردن دیر است

بررسی »پاشایی؛  ةنوشت« از دیدگاه ژرار ژنت هایشچشمبررسی روایت در رمان »نژاد؛ تقی

 ةنوشت« شز زویا پیرزادمونرو و داستان پرلا های زمان روایی در داستان فرار آلیستطبیقی مؤلّفه

از « سعدی گلستانهای بررسی تقابل زمان روایی و زمان متن در حکایت»شاکری؛ 

محمد  ةنوشت بارددر مصر برف نمی ةنامبندی روایت در نمایشبررسی زمان»آبادی؛ یوسف

بررسی زمان روایت در »احمدی و بالازاده؛  ةنوشت« ات ژرار ژنتنظریّ ةچرمشیر بر پای

 سالمرگیبررسی زمانمندی روایت در رمان »منش؛ از نیک« آفتابی زنان مهتابی، مردنمایشنامه 
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 ةعنصر زمان براساس نظری بررسی ساختار»فر و همکاران؛ از بهنام« ژرار ژنت ةبراساس نظری

بررسی عنصر »رنجبر و همکاران؛  ةنوشت« ای از داستان کوتاه دفاع مقدسژرار ژنت در نمونه

بررسی موارد »زاد؛ از علیزاده و مهدی« از دیدگاه ژرار ژنت ورقه و گلشاه ةزمان در قص

وفایی و اقبالی؛  ةنوشت« زمان روایی ژرار ژنت ةبراساس نظری خورشیدپریشی در رمان زمان

« دانشور سیمین سرگردان ساربانسرگردانی و ة های زمان روایی در رمان جزیربررسی مؤلّفه»

پورنامداریان  ةنوشت« نظامی خسرو و شیریننظمی زمانی در منظومه بی»از شاکری و رمشکی؛ 

ساختاری زمان  تحلیل»از فلاح و پیغمبرزاده؛ « پیکربندی زمان در داستان سیاوش»پور؛ و حسن

تحلیل عنصر »قدم و کوپا؛ متوکلی ةنوشت« ژنت ةبا تکیه بر نظری معابد درخت انجیردر رمان 

پردازی عنصر زمان در روایت ةمقایس»از پناهی و همکاران؛ « های آبی ماهدوشنبهزمان در رمان 

 ةنوشت« ژرار ژنت ةبر مبنای نظری درجه 570به هادس خوش آمدید و سفر به گرایهای رمان

 .زاده و همکاران و ... قاسم

ای که در اصل رخ داده است؛ به داستان است به گونه زمان داستان، رابطة میان حوادث( 5)

 عبارتی، داستان توالی رخدادها در عالم واقع است.

 اتفاق افتاده در داستان در سطح متن است. کردن حوادثچگونگی جایگزین زمان متن،( 9)

 ه جایموضوعی دیگر. نویسنده در تمثیل رمزی ب این نوع؛ یعنی ارائة موضوعی ذیل ظاهر (3)

 بنابراین کند.دة خویش، آن را در قالب یک حکایت ساختگی ریخته و بیان میعقی ارائة مستقیم

 راوی توجه کرد. ود اصلی نیست؛ بلکه باید به باطن سخنمقص صورت ظاهر،
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